
حاکمیت با آنــان در قالب حمایت‌های ریز و 
درشــت اقتصادی اعلام نارضایتی می‌کند14. 
او برابری حق رای زنان و مــردان و به خدمت 
سربازی رفتن زنان را اهداف بهاییان می‌داند15 
و می‌گوید آنان مذهب نیستند بلکه یک حزب 

هستند.16
در ســال ۴۳ همچنان مخالفت او با بهاییان 
ادامه دارد. او حضور بهاییان در ســاختارهای 
اداری17 و نظامــی کشــور18 را مقدمــه‌ای برای 
اسلام‌زدایی می‌داند19 و به پنهان‌کاری بهاییان 
اشاره می‌کند20. در عین حال، در برابر کسانی 
که بــه نظر می‌رســد قصــد حملــۀ فیزیکی به 
بهاییان را دارند تاکید می‌کند که فعلا فقط به 
تبلیغ بپردازند و می‌گوید کم‌کم حساب این‌ها 

را خواهیم رسید.21
پس از این دیگر تا ســال ۴۸ صحبتــی از او در 
این زمینــه نمی‌یابیــم. در ســال ۴۸ فقط در 

جواب یک استفتا دو شرط برای عدم معامله 
با بهاییان می‌گــذارد: بهایی باشــند و معلوم 
باشــد که به بیگانــگان کمک می‌کننــد.22 در 
سال ۴۹ نیز تنها در پاسخ به یک استفتا مجاز 
می‌داند وجوه شرعی در انجمن حجتیه برای 
مبارزه با بهاییت صرف شــود.23 مجوزی که او 
در سال ۵۰ پس می‌گیرد و اعلام می‌کند دیگر 

از انجمن حمایت نخواهد کرد.24
در مرداد ۵۶ در حاشــیۀ یک بحث برای نام 
بــردن از مذاهب باطل به ســه مثال اشــاره 
می‌کند؛ بابیــت، بهاییــت، و وهابیت.25 در 
آذر ۵۷ نیــز در صحبت‌ها اعــام می‌کند که 
تعــرض بــه مســیحیان و یهودیــان در ایران 
از نظــر او ممنوع اســت و در ادامــه می‌گوید 
همان روزها تعرض‌هایی به بهاییان شده که 
او تردید ندارد که کار عوامل رژیم شاهنشاهی 

است.26

بهاییت حتما از 
منظر فقه جعفری 
دین نیست. اما ای 

بسا جامعه‌شناسان 
دین دو گروه شوند؛ 

آنان که به تفکیک 
دین و فرقه قائل 

هستند، و آنان که 
تفکیک دین و فرقه 

را امری سیاسی 
و جدا از پژوهش 

اجتماعی می‌بینند.

برخورداری از رانت؛ چهره‌ای که ای بسا هنوز 
هم با آن مواجه هستیم. هر چند همین نفوذ 
نیز در گذر از فضای ایرانی به گســترۀ جهانی 

تفاوت‌های عمده‌ای یافته است.
این که از خود بپرسیم بهاییت دین هست یا 
نیست می‌تواند به تعداد منظرها پاسخ‌های 
مختلــف داشــته باشــد. بهاییــت حتمــا از 
منظر فقــه جعفری دین نیســت. اما ای بســا 
جامعه‌شناســان دین دو گــروه شــوند؛ آنان 
که به تفکیــک دین و فرقــه قائل هســتند، و 
آنان که تفکیک دین و فرقه را امری سیاســی 
و جدا از پژوهش اجتماعــی می‌بینند. با این 
تفکیک گمــان می‌کنــم مارگیــت واربورگ3 
و فیل زاکرمن4 بهاییــت را دیــن ببینند5، اما 
احتمالا روبرت بلَچ6 و گوئن فارنزوورث7 و سُو 

ویلکینز8 آن را فرقه ببینند.
بــا توجــه بــه ایــن کــه معمــولا قوم‌نــگاران و 
مردم‌شناسان از یک سو فرقه را دارای بار منفی 
نمی‌بیننــد و از ســویی دیگــر به دنبــال موارد 
خاص در برابر موارد عمومی هستند، عجیب 
نیســت اگــر ادبیــات مردم‌نــگاریْ بهاییت را 
بیش‌تر از ادبیات جامعه‌شناسیْ فرقه ببیند.

در مقدمۀ مغفول بعدی، خوب است به خاطر 
بســپاریم اگر محور طــرح امروزی-این‌جایی 
مســالۀ بهاییت ناپذیرفته بودن آن به عنوان 
دیــن در قانــون اساســی و ســاختار حقوقی 
جمهوری اســامی ایران اســت، بایــد به این 
توجــه کنیم کــه چــه روی‌کردهای رفتــاری و 
عملیاتــی مختلفــی بــه عنــوان تفســیرهای 
اجرایی این قانون تا به حال بروز کرده و ثبت 

شده‌اند.
به لحــاظ اولویــت مــن می‌توانم بــه گرایش 
شــخص امام خمینی بــه عنــوان بنیان‌گذار 
جمهوری اسلامی اشــاره کنم. اولین باری که 
او در متنی از بهاییان نام برده در ســال ۱۳۲۳ 
اســت، در ۳۸ ســالگی. در این متن بهاییان 
مثالی هستند از همبســتگی در برابر تشتت 

مسلمانان.9
پس از آن تا سال ۱۳۴۱ هیچ صحبت یا متنی 
از او در این مورد نمی‌بینیم. در آن ســال او در 
متن‌ها و گفته‌هایــش بهاییان را با اســراییل 
مرتبط می‌داند10، مخالفتش با هر دو را اعلام 
می‌کند و از بهایی‌ها طــوری صحبت می‌کند 
کــه انــگار کلیمی‌هایــی هســتند کــه وانمود 
می‌کنند بهایی هســتند11. در ســال ۴۲ نیز او 
به شدت با بهاییان مخالفت می‌کند. ازدواج 
با آن‌ها را مجاز نمی‌داند و آنان را کافر و نجس 
اعلام می‌کنــد.12 همچنان بر وابســتگی آنان 
بــه اســرائیل تاکید می‌کنــد13 و از مســاعدت 

 میرزا حسین‌علی نوری 
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مشــهور بــه بهَــاءُالله، از پیــروان بــاب و 
پایه‌گذار آیین بهاییت.
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